
 باسمه تعالی

  دکتر رضا داوری اردکانی –اخلاق در زندگی کنونی 

‌روی‌سطور،‌مربوط‌به‌صفحات‌کتاب‌مذکور‌است‌های‌روبه‌شماره

ها‌با‌یکدیگر‌و‌‌،‌شأنی‌از‌زندگی‌آدمیان‌است‌و‌در‌روابطی‌که‌آناخلاق‌-31

‌.کند‌با‌جهان‌دارند،‌ظهور‌و‌تحقق‌پیدا‌می

ای‌باشد‌برای‌فهم‌و‌درک‌شرایط‌اخلاقی‌مواجهه‌با‌‌تمهید‌مقدمههمه‌‌این‌-31

‌.‌خصوص‌علوم‌انسانی‌علم‌جدید‌و‌به

کردن‌به‌علم‌باید‌به‌اشخاص‌درس‌اخلاق‌‌اگر‌مراد‌این‌باشد‌که‌برای‌روی‌-31

‌.ایم‌نسبت‌علم‌و‌اخلاق‌را‌درست‌در‌نیافتهداد،‌

‌و‌-31 ‌ظهور ‌در ‌نتیجه ‌در ‌در‌جان‌آدمی‌و ‌دو ‌این‌هر ‌هم‌‌اما ‌زوال‌به ‌و سیر

کند‌که‌در‌جانش‌نیروی‌اخلاق‌فعّال‌باشد‌و‌مردمی‌‌ای‌رو‌به‌علم‌می‌جامعه.‌اند‌بسته

‌.اعتنا‌باشند‌کنند‌نمی‌توانند‌به‌علم‌بی‌اند‌و‌احساس‌تکلیف‌و‌آزادی‌می‌که‌اخلاقی

بایست‌در‌این‌پانصد‌‌ها‌مؤثر‌بود،‌می‌اگر‌ابن‌تیمیه‌در‌پدیدآمدن‌این‌گروه‌-02

‌.همواره‌مؤثر‌بوده‌باشدششصدسال‌

‌.مطلب‌این‌است‌که‌داعش‌به‌عصر‌ما‌تعلّق‌دارد‌-03

گذارند‌و‌‌بلکه‌نظمی‌برقرار‌شده‌که‌در‌آن‌به‌آسانی‌بر‌ظلم،‌نامِ‌عدل‌می‌-00

‌می ‌صلح ‌جنگ‌می‌سخن ‌بلای ‌و ‌آفرینند‌گویند ‌حاکم‌. ‌جامعه ‌در ‌اخلاق زمانی

‌ک ‌و ‌داد ‌و ‌صفا ‌و ‌پاکی ‌به ‌نظر ‌مردم ‌دل ‌و ‌جان ‌که ‌به‌است ‌نه ‌و ‌انسان مال

‌.داشته‌باشد‌،برخوردارشدنِ‌هرچه‌بیشتر

،‌بلکه‌به‌بهترین‌اما‌روح‌زمان‌ما‌کمال‌زندگی‌را‌نه‌در‌اتمام‌مکارم‌اخلاقی‌-00

‌.‌که‌به‌قدرت‌و‌برخورداری‌از‌آن‌برسدجوید‌‌نحو‌در‌رسم‌و‌روشی‌می

                                                           
3
‌‌3111-علوم‌انسانی‌و‌مطالعات‌فرهنگیانتشارات‌پژوهشگاه‌‌- 
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‌می‌-01 ‌مدرسه ‌در ‌آموزند‌علم‌اخلاق‌را ‌ف. ‌و ‌هوا ‌اخلاق‌در ‌جایگاه ضای‌اما

‌.اخلاقی‌این‌هوا‌و‌فضا‌گاهی‌اخلاقی‌است‌و‌گاهی‌بی.‌زندگی‌است

‌.گیرد‌زمانی‌که‌پر‌از‌قهر‌و‌خشونت‌و‌فساد‌شود،‌آزادی‌را‌از‌مردمان‌می‌-01

‌.پنهان‌کرده‌است‌ولی‌همه‌مشکل‌این‌است‌که‌فضیلت‌عقلی‌از‌ما‌رو‌-01

02-‌‌ ‌ما ‌این‌است‌که‌غرب‌ریشه ‌بیرون‌را ‌و‌در‌از‌زمین‌تاریخی‌خود آورده

‌.تاریخی‌رها‌کرده‌است‌فضای‌بی

بعضی‌از‌این‌عادات‌.‌در‌این‌فضا‌هرچه‌از‌خوبی‌و‌بدی‌است،‌عادت‌است‌-02

‌.اند‌هم‌البته‌از‌غرب‌آمده

اگر‌غربِ‌اکنون‌ستمگر‌است،‌با‌ستمگری‌به‌قدرت‌فعلی‌نرسیده،‌بلکه‌با‌‌-02

‌.احراز‌این‌قدرت‌ستمگر‌شده‌است

‌.شد‌روی‌اخلاق‌نبود،‌اروپا‌ساخته‌نمیها‌اگر‌نی‌با‌همه‌این‌-02

‌.اروپا‌قانون‌را‌به‌جای‌اخلاق‌گذاشت‌-02

‌.عمل‌اخلاقی،‌اجرای‌فرمان‌باطن‌انسان‌اخلاقی‌است‌-12

توان‌گفت‌چیزی‌در‌سرّ‌سویدای‌وجود‌ما‌هست‌که‌ما‌را‌به‌کار‌‌آیا‌نمی‌-12

‌انگیزد؟‌و‌برمی‌کند‌اخلاق‌دعوت‌می

علم‌را‌برای‌.‌علم‌را‌برای‌سودش‌باید‌آموخت‌اما‌این‌بدان‌معنا‌نیست‌که‌-12

‌.آموزند‌حقیقت‌می

جهان‌مدرن‌با‌طرح‌دگرگون‌کردن‌و‌ساختن‌جهان‌پدید‌آمد‌و‌این‌جهانِ‌‌-12

‌طرح‌اصلی ‌اخلاق‌‌اخلاقی‌تناسب‌با ‌یا ‌اخلاق‌کار ‌بیشتر ‌این‌اخلاق، اش‌داشت،

خود‌را‌از‌آنِ‌تواند‌‌نمیجهان‌بین‌دو‌جهان‌بدون‌حکمت‌علمی‌و‌تکنولوژی،‌»‌.اجتماعی‌بود

‌«.خود‌کند
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شود‌و‌‌اخلاق‌در‌دادگاهی‌که‌خود،‌قاضی‌و‌متهم‌آن‌است‌محاکمه‌می‌-17

‌.گوی‌خود‌باشد‌باید‌پاسخ

‌نمی‌جامعه‌-12 ‌هم ‌دین ‌ندارد ‌اخلاق ‌که ‌باشد‌ای ‌داشته ‌تواند ‌و‌. ‌صفا دین،

‌.شود،‌وجود‌ندارند‌ها‌در‌جایی‌که‌اخلاق‌رعایت‌نمی‌طلبد‌و‌این‌دوستی‌می

مشکل‌این‌است‌که‌هنر‌همواره‌به‌آغازِ‌خویش‌نزدیک‌است‌و‌هنرمندان‌‌-12

یابند،‌اما‌اخلاق‌چه‌بسا‌به‌آغاز‌و‌انجام،‌کاری‌نداشته‌‌آن‌آغاز‌را‌به‌وجهی‌در‌می

‌.های‌مرسوم‌عمل‌و‌اخلاق‌را‌مطلق‌بداند‌باشد‌و‌صورت

که‌به‌اثر‌‌اینبه‌شرط‌.‌توانند‌از‌اثر‌هنری‌درس‌اخلاق‌هم‌بیاموزند‌مردم‌می‌-12

‌.هنری‌برای‌آموختن‌اخلاق‌رو‌نکرده‌باشند

رود،‌پند‌و‌اندرز‌و‌حتی‌مؤاخذه‌و‌مجازات‌‌ای‌رو‌به‌فساد‌می‌وقتی‌جامعه‌-23

‌.شود‌اثر‌می‌کم‌اثر‌و‌گاهی‌بی

‌دروغ‌نمی‌-20 ‌نه‌صفت‌خاص‌‌دانند‌که‌چه‌بسا گفتن‌اقتضای‌این‌مقام‌است،

‌.‌شخص

ای‌داشته‌باشد‌در‌‌است،‌صاحب‌آن‌هر‌عقیدهاخلاقی‌‌وقتی‌موقع‌و‌مقام‌بی‌-20

‌.‌چیز‌برایش‌مباح‌است‌جایی‌که‌هست‌همه

‌.داشته‌است‌اخلاق‌را‌همیشه‌چیزی‌ورای‌اخلاق‌نگه‌می‌-20

این‌جهان‌را‌یعنی‌اخلاق‌سقراطی‌که‌دعوت‌به‌خیر‌است،‌اما‌آن‌اخلاق‌‌-22

‌.تواند‌نجات‌دهد‌نمی

‌از‌-22 ‌باشد ‌حُسنی‌داشته توان‌‌یک‌عیب‌کوچکش‌نمی‌این‌علم‌اخلاق‌هر

که‌طریقی‌شده‌است‌برای‌گفتن‌و‌عمل‌نکردن‌و‌خود‌را‌اخلاقی‌‌گذشت‌و‌آن‌این

‌.جلوه‌دادن‌و‌در‌بند‌اخلاق‌نبودن

‌.گذرد‌گذرانیم‌یا‌عمر‌بر‌ما‌می‌کنیم،‌بلکه‌عمر‌می‌ما‌دیگر‌زندگی‌نمی‌-23
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‌.توان‌کرد‌میکند‌تردید‌ن‌که‌اخلاق‌در‌نسبت‌با‌دیگران‌معنا‌پیدا‌می‌در‌این‌-23

‌بی‌-20 ‌عصر ‌را ‌ما ‌سپس‌بی‌عصر ‌ارزش‌و ‌به ‌تبدیل‌اخلاق ارزش‌‌اخلاقی‌و

‌.‌اند‌ها‌دانسته‌شدنِ‌ارزش

وجود‌خویش‌را‌‌مندی‌چیزی‌از‌حقیقتِ‌آدمی‌در‌إزای‌این‌توانایی‌و‌بهره‌-20

‌.بخشیده‌است

‌برخورداری‌-20 ‌هم‌نمی‌آدمی‌امروز ‌تصورش‌را ‌که ‌‌هایی‌دارد ‌این‌کرد، اما

‌.ها‌به‌وجود‌او‌تعلقّ‌ندارد‌ها‌و‌برخورداری‌داشته

‌.رود،‌دیگر‌اخلاق‌نیست‌اخلاق‌وقتی‌از‌زندگی‌عمومی‌بیرون‌می‌-21

‌کانت‌‌جهان‌تکنیک‌می‌-21 ‌این‌عظمت‌که ‌انسانی‌به ‌بنیان‌وجود بایست‌بر

همه‌‌شد،‌دیگر‌جایی‌برای‌انسان‌و‌این‌اما‌وقتی‌جهان‌ساخته‌می.‌گفت،‌بنا‌شود‌می

‌.ودعظمت‌نب

‌.است‌که‌ناظر‌به‌خیر‌باشد‌یاخلاق،‌پیروی‌از‌خرِد‌-21

‌زندگی‌-72 ‌روز ‌هر ‌که ‌می‌ما ‌متحول ‌می‌مان ‌اگر ‌و‌‌شود، ‌عدل خواهیم

‌رعایت‌کنیم‌و‌قول‌و‌فعل‌خویشتن ‌باید‌از‌‌داری‌و‌حکمت‌را مان‌شجاعانه‌باشد،

و‌مقام‌را‌بشناسد‌و‌بگوید‌در‌آن‌مقام‌‌موقع‌خرِدی‌برخوردار‌باشیم‌که‌اوضاع‌متغیرِ

‌کرد ‌باید ‌چه ‌گفت‌و ‌باید ‌چه ‌این. ‌کافی‌‌پس‌گفتن ‌فضیلت‌است، ‌چیز ‌چه که

‌.نیست

لف‌بعضی‌مردمان‌از‌موازین‌و‌قواعد‌اخلاق‌زمان‌ما‌ناشی‌از‌تخ‌اخلاقیِ‌بی‌-71

نیست‌که‌با‌وعظ‌و‌اندرز‌بتوان‌آن‌را‌تدارک‌کرد،‌حتی‌دیگر‌از‌تبدیل‌فضائل‌و‌

‌لفظ‌تبدیل‌ملکا ‌حرف‌و ‌به ‌یعنی‌فضائل ‌گفت، ‌لفظ‌نباید ‌حرف‌و ‌به ت‌فاضله

‌نام‌نشده ‌بسا ‌چه ‌و ‌ندارند ‌زبان ‌در ‌جایی ‌دیگر ‌هم ‌اخلاقی ‌الفاظِ ‌بلکه ها‌‌اند،

‌.های‌دیگر‌پیدا‌کرده‌باشند‌مسمّی
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ایم،‌از‌آن‌روست‌که‌‌ید‌درک‌نکردهکه‌با‌اگر‌هنوز‌فقدان‌اخلاق‌را‌چنان‌-72

که‌اکنون‌‌ولی‌چه‌کنیم.‌شود‌از‌وجود‌ما‌آدمیان‌جدا‌نمی‌ساحت‌اخلاق‌به‌آسانی

‌و‌از‌اثر‌انداخته‌است‌حادثه ‌پوشانده ‌ای‌آن‌را ‌این‌حادثه‌جهانی‌است. در‌دنیای‌.

‌.اخلاقی‌را‌پر‌کند‌یافته‌سیاست‌کوشیده‌است‌تا‌حدّی‌جای‌بی‌توسعه

‌.شود‌کند‌و‌در‌این‌با‌هم‌بودن،‌کسی‌می‌آدمی‌با‌دیگران‌زندگی‌می‌-72

توانیم‌به‌درستی‌‌کنند‌و‌نمی‌ها‌مدام‌تغییر‌می‌ها‌و‌بایش‌در‌دنیای‌ما‌خواهش‌-77

‌می‌بدانیم‌که‌مردمان‌در‌هر‌زمان‌چه ‌می‌ها توانند‌‌خواهند‌و‌چه‌می‌خواهند‌و‌چرا

های‌یک‌زمان‌در‌زمان‌دیگر‌کمتر‌خواستنی‌است‌و‌مردمان‌‌و‌چرا‌خوب‌بخواهند

‌.در‌بند‌خواستن‌آن‌نیستند

‌از‌آن‌-77 ‌می‌ها ‌در‌جمعِ‌آن‌جهت‌فرد ‌ممتازند‌شوند‌که ‌خود ‌این. ‌از‌‌نه که

‌.جمع‌جدا‌باشند

ای‌روی‌داده‌است‌که‌درک‌آن‌‌اما‌در‌قرون‌اخیر‌و‌در‌جهان‌تجدد‌حادثه‌-71

‌.چندان‌آسان‌نیست

جهان‌جدید‌جهان‌تاریخی‌است‌که‌با‌اندیشه‌تاریخی،‌مناسبت‌دارد‌و‌با‌‌-72

‌ ‌است‌و‌ساخته ‌شود‌میآن‌ساخته‌شده ‌نشناسیم‌و‌. ‌تاریخی‌آن‌را ‌اندیشه وقتی‌با

‌می ‌بپذیریم، ‌هم‌خودمان‌هرطور‌اصل‌پیشرفت‌را ‌پیشرفت‌را ‌راه که‌‌پنداریم‌که

‌.شویم‌کنیم‌و‌به‌حلّ‌هر‌معضل‌که‌بخواهیم‌نایل‌می‌بخواهیم‌معیّن‌می

شود،‌جمع‌هم‌‌فرد‌هست‌اما‌در‌تناسب‌با‌تاریخ‌جدید،‌فرد‌شده‌است‌و‌می‌-72

‌که‌میجمعی‌اس ‌تاریخ‌جدید‌قوام‌یافته‌و‌راهی‌را ‌متفکران‌‌ت‌که‌در پیماید‌که

‌.اند‌،‌آن‌را‌یافتهتجدد‌بنیادگذارِ

‌در‌زمان‌انبیاء‌و‌بزرگانِ‌-73 .‌آیند‌اند‌و‌می‌های‌فروبستگی‌آمده‌تفکر‌معمولاً

‌.زمانِ‌فروبستگی،‌مستعد‌فساد‌است
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جهان‌و‌در‌وحدت‌آن‌ها‌در‌یک‌‌آن.‌های‌جدا‌از‌هم‌نیستند‌آدمیان‌جزیره‌-73

‌.برند‌سر‌می‌به

‌.توان‌دانست‌عادت‌را،‌نشان‌فردیت‌نمی‌-70

طبیعت‌و‌عادت‌کلّی‌است‌و‌ربطی‌به‌فرد‌ندارد‌پس‌فرد‌در‌بند‌خود‌و‌‌-71

فرد‌(‌طبیعی‌و‌نفسانی‌خودِ)خودپرستی‌نیست،‌بلکه‌با‌رهایی‌و‌آزادی‌از‌قید‌خود‌

‌.شود‌می

‌‌.مانند‌که‌در‌تاریخ‌می‌اند‌افراد‌حقیقی‌اینان‌-71

.‌ترین‌اشخاص‌به‌عالم‌خویش‌و‌در‌عین‌حال،‌آزادترین‌است‌فرد،‌وابسته‌-71

نسبت‌با‌عالم‌و‌‌تاریخ‌و‌بی‌زمان‌و‌بی‌او‌بی.‌فرد،‌هم‌با‌دیگران‌است‌و‌هم‌تنهاست

‌.برند،‌نیست‌سر‌می‌می‌که‌در‌آن‌بهمرد

آن‌حجاب‌افکنده‌‌ها‌تیره‌است،‌از‌آن‌روست‌که‌زمان‌بر‌اگر‌گاهی‌فهم‌-72

های‌رکود‌زندگی‌و‌پریشانی‌خاطر‌و‌قصور‌فهم‌‌است‌و‌یا‌درست‌بگویم‌در‌دوران

رخ‌پوشیده‌و‌پیوندش‌با‌ما‌دچار‌خلل‌و‌‌،و‌ضعف‌خرد‌و‌ناتوانی‌در‌عمل،‌زمان

‌است ‌اختلال‌شده ‌دچار‌پریشانی‌و‌‌مردمان‌وقتی‌پیوند‌از‌زمان‌و‌تاریخ‌می. برند،

‌.شود‌و‌پر‌از‌ملال‌می‌شان‌تکراری‌و‌عادی‌نشوند‌و‌کار‌و‌سخ‌ناتوانی‌می

‌اختیارشان‌بیرون‌از‌جهانی‌که‌در‌آن‌می‌-72 ‌است‌زیسته‌اما ‌اند‌نبوده مطلب‌.

ها‌از‌یکدیگر‌‌این‌است‌که‌جهان‌ما‌دو‌وجه‌ضرورت‌و‌اختیار‌دارد‌که‌تفکیک‌آن

‌.بسیار‌دشوار‌است

به‌تدریج‌بسته‌شده‌‌ای‌در‌اصل‌و‌در‌ابتدا‌باز‌بوده‌و‌بسته‌هر‌دین‌و‌اخلاقِ‌-12

‌.تاس

‌به‌-17 ‌تاریخ ‌در ‌دوران‌‌عقل ‌هر ‌این‌جهت‌در ‌به ‌است‌و ‌شده ‌داده آدمی

البته‌این‌درست‌است‌.‌کند‌تاریخی،‌صورت‌خاص‌دارد‌و‌مسائل‌زمان‌را‌درک‌می
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تعینّ‌‌،که‌آدمی‌همیشه‌فهم‌دارد،‌اما‌فهم‌او‌با‌عالمی‌که‌دارد‌و‌تعلّقش‌به‌این‌عالم

بخشد،‌پس‌فهم‌و‌‌که‌تعلّق‌به‌عالم‌به‌خرد‌و‌فهم‌آدمی‌تعیّن‌میتوجه‌کنیم‌.‌یابد‌می

‌فهم‌هم‌ ‌مسبوق‌به‌تعلّق‌است‌و‌اگر‌تعلّق‌نباشد‌و‌آدمی‌عالَم‌نداشته‌باشد، خرد،

‌.اش‌مضطرب‌و‌پریشان‌و‌پراکنده‌است‌ندارد‌یا‌فهم

‌می‌-331 ‌دانش‌‌وقتی‌گفته ‌و ‌فلسفه ‌اخلاق‌و ‌و‌حکمت‌و ‌اهل‌شعر ‌که شود

خورند،‌مراد‌این‌است‌که‌‌در‌اندیشه‌روزگار‌باشند،‌غم‌خویش‌میکه‌‌پیش‌از‌آن

که‌غرضی‌خارجی‌‌دهند‌که‌باید‌انجام‌دهند‌نه‌این‌کارها‌را‌از‌آن‌جهت‌انجام‌می

‌.ها‌را‌برانگیخته‌باشد‌آن

‌.‌غمخوارِ‌خویش‌بودن‌یعنی‌خود‌را‌پاییدن‌و‌با‌خود‌صفا‌کردن‌-331

‌آن‌جهان‌به‌اخلاقی‌جهان‌خاص‌دارد‌و‌اخلاق‌و‌بی‌-337 آید‌و‌‌وجود‌می‌با

اش‌در‌زبان‌‌هرچند‌آثار‌ظاهری.‌افتد‌چون‌آن‌جهان‌برود،‌اخلاقش‌نیز‌از‌اعتبار‌می

‌.شناسی‌اشخاص‌کم‌و‌بیش‌باقی‌باشد‌و‌در‌روان

غمخوار‌خویش‌بودن،‌پروای‌گفتار‌و‌کردار‌خویش‌داشتن‌و‌در‌طلب‌‌-337

‌.پرستش‌اصنام‌استاد‌شدن‌از‌رسیدن‌به‌سرچشمه‌روشنایی‌درون‌برای‌آز

اند‌و‌آدمی‌‌وقتی‌فرد‌و‌جمع‌را‌نتوان‌از‌هم‌تفکیک‌کرد‌و‌هر‌دو‌با‌هم‌-303

شود،‌اختلاف‌بر‌سر‌اصالت‌فرد‌و‌جمع‌چه‌‌در‌معیّت‌و‌بودن‌با‌دیگران،‌آدمی‌می

‌وجهی‌دارد؟

صور‌است،‌اما‌تاریخ‌بیرون‌از‌زمان‌و‌زبان‌حتی‌به‌دشواری‌قابل‌ت‌خردِ‌-301

‌.برد‌آورد‌و‌می‌میچیست‌که‌خرد‌را‌

ای‌است‌که‌در‌وجود‌مردمان‌و‌در‌‌جا‌منظور‌شده،‌حادثه‌تاریخی‌که‌این‌-301

شناسیم،‌از‌آن‌‌اگر‌این‌تاریخ‌را‌کمتر‌می.‌یابد‌افتد‌و‌دوام‌می‌عالم‌ایشان‌اتفاق‌می

‌.بینند‌دهد‌و‌مردمان‌در‌طی‌زمان‌آثارش‌را‌می‌روست‌که‌در‌درون‌روی‌می
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301-‌‌ ‌از ‌تاریخ ‌و ‌نمیمردمان ‌جدا ‌حکومت‌‌شوند‌هم ‌دیگری ‌بر ‌یکی و

‌.کند‌نمی

جمع‌و‌فرد‌دو‌امر‌جدا‌و‌مستقل‌از‌یکدیگر‌نیستند،‌بلکه‌دو‌جلوه‌وجود‌‌-301

‌.اند‌آدمی

‌به‌نظر‌من‌اخلاق‌در‌زندگی‌آدمی‌چیزی‌است‌نظیر‌و‌بدیل‌عقل‌-307 اگر‌.

‌می‌می ‌آدمیان‌اخلاقی‌نیستند، ‌بیش‌احساس‌اخلاگویم‌‌گویند‌همه ‌کم‌و قی‌همه

‌اند؟‌دارند‌و‌مگر‌همه‌آدمیان‌عاقل

وجود‌افراد‌‌که‌از‌نه‌این.‌فساد‌هم‌همین‌بر‌هم‌خوردن‌تعادل‌و‌نظم‌است‌-322

‌.اشخاص‌بر‌آمده‌باشد‌و

شان‌است‌و‌عمل‌به‌مقتضای‌‌در‌عملفساد‌در‌روح‌مردمان‌نیست،‌بلکه‌‌-323

‌.شود‌موقع‌و‌مقام‌یعنی‌در‌وقت‌و‌جای‌معین‌انجام‌می

371-‌‌ ‌مطرح‌تا ‌و ‌نداشته ‌جایی‌وجود ‌معنی‌سیاسی‌در ‌جدید‌آزادی‌به دوره

‌.نبوده‌است

‌.این‌از‌آن‌روست‌که‌جامعه‌جدید،‌قوامش‌به‌سوژه‌انسانی‌است‌-371

‌سیاست،‌جای‌دین‌و‌اخلاق‌را‌‌-371 درست‌این‌است‌که‌بگوییم‌در‌تجدد،

زمان‌جدید‌این‌که‌در‌قدیم،‌سیاست،‌دینی‌و‌اخلاقی‌بوده‌و‌در‌‌نه‌این.‌گرفته‌است

‌.صفات‌را‌از‌دست‌داده‌یا‌رها‌کرده‌است

اخلاق‌به‌معنای‌اتخاذ‌تصمیم‌با‌قبول‌مسئولیت‌در‌آغاز‌قرون‌وسطی‌و‌‌-372

نیز‌در‌آغاز‌تفکر‌دوره‌اسلامی‌و‌در‌نزاع‌میان‌معتزله‌و‌اشاعره‌پدید‌آمد،‌اما‌بسط‌

شاید‌درست‌این‌باشد‌که‌بگوییم‌اخلاق‌.‌افتاد‌و‌تفصیل‌آن‌تا‌دوره‌جدید‌به‌تعویق

‌.وجود‌آمده‌و‌متعلقّ‌به‌جامعه‌جدید‌است‌به‌معنایی‌که‌گفته‌شد‌با‌فکر‌آزادی‌به
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در‌جامعه‌قدیم،‌زندگی‌چندان‌ثابت‌و‌معین‌و‌تابع‌سنت‌است‌که‌فردیت‌‌-372

‌به‌اختیار‌،یابد‌و‌در‌جامعه‌جدید‌کمتر‌مجال‌ظهور‌می از‌‌همه‌باید‌گلیم‌خود‌را

‌.آب‌بیرون‌بکشند

‌به‌هم‌ریخت‌و‌در‌نتیجه‌جای‌چیزها‌‌-377 تجدد‌وقتی‌آمد‌ابتدا‌نظم‌خانه‌را

‌.دانست‌جای‌هر‌چیز‌کجاست‌و‌کجا‌باید‌باشد‌تغییر‌کرد‌و‌کسی‌نمی

پروا‌خود‌را‌‌اگر‌مردمی‌خود‌وجامعه‌خود‌و‌جهان‌موجود‌را‌بشناسند،‌بی‌-377

‌نمی ‌کار ‌هر ‌به ‌دانند‌توانا ‌ی. ‌حیران‌ک‌صد‌سال‌مردمی‌که ‌تجدد ‌بدِ در‌خوب‌و

‌.ماندند‌و‌به‌آن‌راه‌نیافتند‌و‌هنوز‌هم‌فهم‌درستی‌از‌جهان‌جدید‌و‌نظم‌آن‌ندارند

‌.های‌همه‌یکسان‌نیست‌هر‌جهانی‌اقتضاهای‌خاص‌خود‌را‌دارد‌و‌قابلیت‌-371

آیا‌این‌آداب‌و‌سنن‌هنوز‌هم‌معنی‌و‌جایگاهی‌را‌که‌در‌قدیم‌داشتند،‌‌-371

‌ ‌جاندارند‌یا ‌با ‌و ‌جان‌ندارد ‌اما ‌مناسک‌هست، ‌بریده‌‌آداب‌و ‌پیوندش‌تقریباً ها

‌است؟

شان‌‌ن‌زندگی‌و‌اشتغال‌خاطر‌مردم‌و‌تعلقّاتاین‌آداب‌و‌مناسک‌با‌گذرا‌-371

‌و‌کم ‌نسبت‌دارد ‌آن‌کمتر ‌از ‌است‌کم‌امری‌جدا ‌شده ‌ها ‌جامعه‌. ‌اما دین‌هست،

‌.دینی‌وجود‌ندارد

‌.اشخاص‌تعلّق‌دارد‌شریعت‌هست،‌اما‌به‌افراد‌و‌-371

‌.بودن‌و‌متجدد‌بودن‌است‌بودن،‌مسلمان‌اند‌هویت‌ما‌ایرانی‌گفته‌-371

‌اند؟‌آیا‌در‌ما‌و‌در‌زندگی‌کشور‌این‌سه‌عنصر‌با‌هم‌جمع‌شده‌-372

سازگار‌نشود،‌چه‌بسا‌صورت‌تعصب‌پیدا‌‌‌اگر‌دین‌با‌شئون‌دیگر‌جامعه‌-372

و‌شاید‌به‌رعایت‌اخلاق‌هم‌شود‌‌کند‌و‌در‌این‌صورت‌حبل‌المتین‌وحدت‌نمی

‌.راهبر‌نباشد
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‌از‌حدود‌یک‌صد‌و‌پنجاه‌سال‌پیش‌تا‌کنون‌در‌کشور‌ما‌تجدد‌در‌کارِ‌-373

‌.بر‌هم‌زدن‌وحدت‌جهان‌قدیم‌است

‌می‌-372 ‌نه ‌پریشان ‌را‌‌اذهان ‌آینده ‌راه ‌نه ‌و ‌باشند ‌قدیم ‌وضع ‌حافظ توانند

‌یابند‌می ‌بیصاحب‌ذهن‌. ‌اما‌پشت‌و‌پناهی‌اخلاق‌و‌فاسد‌نی‌پریشان‌ضرورتاً ست،

‌.‌از‌ابتلا‌به‌فساد‌هم‌نداردبرای‌محفوظ‌ماندن‌

ای‌‌مردمی‌که‌از‌خرد‌قدیم‌دور‌شده‌و‌محروم‌مانده‌و‌از‌خرد‌جدید‌بهره‌-372

‌.روند‌ای‌برای‌سکونت‌ندارند‌و‌باد‌به‌هر‌سو‌بوزد‌با‌آن‌می‌اند،‌خانه‌نیافته

الوثقی‌‌ةوانند‌باید‌آن‌عروت‌کنند‌تا‌می‌اقوامی‌که‌در‌پناه‌دین‌زندگی‌می‌-372

‌برتر‌از‌هر‌سایه ای‌بشمارند،‌اما‌بدانند‌‌را‌قدر‌بدانند‌و‌گرامی‌بدارند‌و‌سایه‌آن‌را

ممکن‌.‌که‌کار‌توسعه‌و‌بهبود‌نظام‌زندگی‌جز‌به‌راهنمایی‌عقل‌تجدد‌میسر‌نیست

طرح‌نظمی‌نو‌در‌افق‌نظر‌آدمیان‌پدیدار‌‌-ولی‌نه‌آینده‌چندان‌نزدیک‌-است‌در‌آینده‌

شود‌و‌نوید‌فرا‌رسیدن‌جهانی‌جز‌جهان‌متجدد‌بدهد‌و‌در‌آن‌صورت‌سایه‌معارف‌

‌ولی‌توسعه‌در‌معنای‌کنونی‌الهی‌و‌حقایق‌دینی‌هم‌ره توسعه‌تجدد‌‌،آموز‌باشد،

‌گیرد‌است‌و‌با‌عقل‌تجدد‌صورت‌می ‌نه‌تفنن‌در‌کار‌‌-ورود‌و‌سیر‌در‌این‌راه‌. و

شود‌و‌البته‌هرچه‌پیشرفت‌بیشتر‌و‌‌و‌همکاری‌میسر‌می‌با‌همراهی‌و‌همگامی‌-عهتوس

همراهی‌و‌همبستگی‌بیشتر‌است‌و‌در‌نتیجه‌مردمان،‌اخلاق‌را‌نیز‌کم‌و‌بهتر‌باشد،‌

‌‌.کنند‌بیش‌رعایت‌می

است‌‌‌توانسته‌کنیم‌که‌جامعه‌قرن‌نوزدهم‌ایران‌نمی‌ما‌گاهی‌فراموش‌می‌-377

‌.‌یت‌از‌آن‌مردم‌است،‌خودآگاهی‌داشته‌باشدبه‌این‌امر‌که‌حاکم

های‌سابق‌‌وقتی‌تجدد‌آمد‌و‌با‌خود‌آزادی‌آورد،‌همه‌ارزش‌ها‌و‌ملاک‌-312

‌.‌را‌از‌میان‌برداشت



 33.........................................‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رضا‌داوریدکتر‌‌-اخلاق‌در‌زندگی‌کنونی

چندان‌سخن‌به‌میان‌(‌پایان‌راه)انداز‌دیگر‌از‌رستگاری‌در‌طرح‌این‌چشم‌-312

و‌باید‌با‌آزادی‌‌بیند‌پایان‌می‌ای‌نامتناهی‌و‌بی‌آید،‌زیرا‌او‌خود‌را‌در‌برابر‌آینده‌نمی

نه‌بخشش‌وعنایت‌و‌مشیت‌الهی،‌بلکه‌نتیجه‌‌کند‌که‌آن‌را‌خود‌امری‌را‌محقق‌می

‌‌.داند‌خود‌و‌اقتضای‌تاریخ‌می‌اراده

اما‌در‌جهان‌توسعه‌نیافته‌اگر‌اخلاق‌رو‌به‌ادبار‌دارد،‌از‌آن‌روست‌که‌‌-311

‌به‌طور‌پراکنده‌پذیرفته‌و‌از‌نظم‌آن غافل‌مانده‌است‌و‌دریغا‌که‌‌رسوم‌تجدد‌را

‌غرب‌و‌تجدد‌غربی‌را‌فاسد‌می خواند،‌در‌قیاس‌با‌آن‌‌این‌جهان،‌با‌این‌که‌احیاناً

انداز‌جهان‌‌گسیختن‌پیوند‌با‌گذشته‌و‌درنیافتن‌چشم.‌در‌جهات‌بسیار‌فاسدتر‌است

که‌اکنون‌این‌جهان‌‌این‌جهان‌را‌سرگردان‌و‌پریشان‌کرده‌است،‌چنان‌،توسعه‌یافته

‌.خواهد‌که‌جهان‌توسعه‌یافته‌دارد‌مقصدی‌ندارد‌و‌فقط‌چیزهایی‌را‌می‌دیگر

کنند‌و‌‌اگر‌مقصود‌این‌است‌که‌مردمی‌با‌عقل‌و‌آداب‌قدیم‌زندگی‌می‌-021

‌جدید ‌عقلانی ‌نظم ‌بنای ‌و ‌خود ‌زندگی ‌و ‌جهان ‌کردن ‌دگرگون ‌راه وارد‌‌در

‌نمی‌توان‌به‌کلّی‌رد‌کرد‌نمی ‌امکان‌آن‌را ‌شوند، در‌هیچ‌جا‌‌ولی‌چنین‌وضعی.

‌.وجود‌ندارد،‌زیرا‌نظم‌زندگی‌قدیم‌بر‌هم‌خورده‌است

جدید‌پدید‌آمد،‌بلکه‌بشر‌‌در‌رنسانس‌نه‌فقط‌افکار‌و‌معارف‌و‌ادبیاتِ‌-021

‌نبود ‌وسطایی ‌قرون ‌دیگر ‌بشری‌که ‌کرد، ‌جدیدی‌ظهور ‌قرون‌. ‌اروپا ‌مردم اگر

‌ ‌تاریخ‌قرون‌وسطی‌ادامه ‌بودند، ‌میوسطایی‌باقی‌مانده ‌‌پیدا ‌زندگی‌کرد ‌نظام یا

ای‌از‌جهان‌و‌انسان‌‌ولی‌نه‌این‌شد‌و‌نه‌آن،‌بلکه‌طرح‌تازه.‌پاشید‌اروپا‌از‌هم‌می

‌.پدید‌آمد‌و‌تحقق‌پیدا‌کرد

‌مقیم‌‌-022 ‌و ‌ساکن ‌انسان ‌این ‌نگفتند ‌تعریف‌کردند ‌که ‌را ‌جدید ‌انسان اما

‌.گنجند‌اروپای‌غربی‌است‌و‌دیگران‌در‌این‌تعریف‌نمی
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،‌شرط‌رفتن‌ایم‌و‌هستیم‌که‌داشته‌و‌چیزی‌که‌بودهخودآگاهی‌به‌وضعی‌‌-032

‌.به‌سوی‌آینده‌است

تجدد‌هیچ‌رسم‌و‌سنتی‌بیرون‌از‌خود‌را‌‌،نظر‌اصحاب‌سنت‌هرچه‌باشد‌-000

گیرد،‌زیرا‌برای‌بسط‌‌کند‌و‌یا‌به‌خدمت‌می‌پذیرد‌و‌سنت‌را‌از‌خانه‌بیرون‌می‌نمی

گی‌و‌همبستگی‌کامل‌وحدتش‌باید‌محفوظ‌باشد،‌یعنی‌اگر‌همه‌شئونش‌در‌هماهن

‌.ها‌را‌تشدید‌کند‌و‌این‌تعارضای‌از‌خارج‌نیاید‌‌کنند،‌عنصر‌بیگانه‌با‌هم‌کار‌نمی

وقتی‌تجدد‌آمده‌است،‌سنت‌دیگر‌در‌خانه‌خود‌قرار‌ندارد‌و‌دیگر‌آنچه‌‌-001

‌.‌در‌سابق‌بود،‌نیست

‌می‌-002 ‌که ‌قانون‌می‌هرجا ‌چیز ‌برای‌همه ‌است‌و ‌قانون ‌از ‌پُر نویسند،‌‌بینیم

‌.نظمی‌و‌پریشانی‌در‌روابط‌غالب‌شده‌است‌بی

‌.آید‌هیچ‌قانونی‌از‌عهده‌فساد‌برنمی‌-002

‌.قانون‌دوستی‌است‌ن‌مسبوق‌به‌اخلاقِرعایت‌قانو‌-007

‌تکنولوژی‌-012 ‌با‌‌علم‌و ‌چون ‌دارند، ‌نیافته ‌کشورهای‌توسعه ‌و ‌اقوام ای‌که

‌ ‌تکنولوژی‌تقلیدی ‌و ‌علم ‌نیست، ‌توأم ‌و ‌قرین ‌آن ‌تاریخی ‌بندی‌لوازم ‌سرهم و

اکنون‌آموختن‌علم‌و‌تکنولوژی‌در‌همه‌جا‌امری‌ضروری‌است،‌اما‌علم‌و‌.‌است

‌.تکنولوژی‌نباید‌در‌حدّ‌آموزش‌متوقف‌شود

‌اما‌پژوهشی‌مایه‌پیشرفت.‌علم،‌پژوهش‌است،‌یعنی‌مدام‌باید‌بسط‌یابد‌-013

‌.شودکه‌مسائل‌مطرح‌شده‌در‌جهان‌علم‌و‌زندگی‌را‌طرح‌و‌حل‌کند‌می

جدد،‌تحول‌در‌وجود‌و‌در‌جان‌اروپائیان‌بود‌و‌بدون‌این‌تحول،‌علم‌و‌ت‌-017

‌.شد‌متحقق‌نمی‌تکنولوژی‌و‌سیاست‌و‌فرهنگ‌جدید

ولی‌تجدد‌.‌های‌سنت‌قدیم‌بنا‌کنیم‌خواستیم‌روی‌پایه‌ما‌تجددمان‌را‌می‌-017

.‌کرد‌شد،‌بلکه‌سنت‌را‌دستخوش‌اضطراب‌و‌پریشانی‌می‌بر‌پایه‌این‌سنت‌بنا‌نمی
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‌نمی ‌بر‌پایه‌وَهم‌قرار‌دادیمدانستیم‌و‌در‌نیافتیم،‌‌ما‌چون‌این‌را ‌تجددمان‌را پس‌.

‌.طبیعی‌بود‌که‌قوام‌و‌ثبات‌نداشته‌باشد

‌می‌-010 ‌بدی ‌که ‌آنان ‌گفت ‌که ‌سقراط ‌سخن ‌با ‌را‌‌پس ‌خوبی کنند،

کنند‌چه‌کنیم؟‌دانستنی‌که‌‌شناسند‌و‌اگر‌مردمان،‌خوبی‌را‌بشناسند،‌بدی‌نمی‌نمی

‌.گفتند‌از‌سنخ‌و‌جنس‌اطلاعات‌امروزی‌نبود‌افلاطون‌می‌سقراط‌و

‌بلکه‌در‌‌ایرانی‌-011 ‌نکردند، ها‌پس‌از‌مسلمان‌شدن‌به‌پیروی‌از‌اسلام‌اکتفا

کار‌فهم‌دین‌و‌زبان‌وَحی‌و‌حتی‌تحقیق‌و‌تدوین‌قواعد‌زبان‌عربی‌و‌نحو‌آن‌وارد‌

‌.دها‌بود‌که‌علم‌دوره‌اسلامی‌بنیاد‌گذاشته‌ش‌شدند‌و‌با‌کوشش‌آن

خواست‌ایران‌‌شناس‌فرانسوی‌گفته‌است‌که‌اسکندر‌می‌دار‌مستتر،‌ایران‌-012

‌‌.را‌یونانی‌کند،‌یونان‌را‌ایرانی‌کرد

‌مأمور‌‌احساس‌دانایی‌و‌توانایی‌در‌صورتی‌منشأ‌اثر‌می‌-022 شود‌که‌خود‌را

‌.ایم‌قیق‌کردهای‌کنیم‌که‌در‌باب‌امکان‌ادای‌آن‌تأملّ‌و‌تح‌انجام‌وظیفه

‌.داند‌و‌آن‌راه،‌تجدد‌است‌راه‌را‌یک‌راه‌بیشتر‌نمی‌تجدد،‌-022

این‌برنامه‌تاریخی‌را‌با‌.‌بلکه‌امر‌به‌مشارکت‌در‌یک‌برنامه‌تاریخی‌است‌-022

‌.توان‌تدوین‌و‌اجرا‌کرد‌فلسفه‌و‌علم‌و‌سیاست‌جدید‌می

‌رعایت‌نظم‌‌پس‌اخلاق‌-022 ‌تاریخی‌و ‌اجتماعی‌و ‌ادای‌وظیفه ‌اخلاق شان

‌.‌سازمانی‌است

‌‌دانید‌و‌توجه‌کرده‌آیا‌می‌-023 مسئله‌داشتن‌ملازم‌اید‌که‌مسئولیت‌داشتن‌با

‌است؟

‌آمال‌‌-020 ‌مشارکت‌برای‌رسیدن‌به ‌نوعی‌همبستگی‌و ‌میان‌مردم ‌تجدد در

‌.اندازهای‌تاریخی‌ضرورت‌دارد‌جمعی‌یا‌چشم
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‌کرده‌‌-‌021 ‌اشغال ‌را ‌جهانیان ‌جان ‌تدریج ‌به ‌است‌که ‌دویست‌سال تجدد

‌.است

ای‌در‌نظر‌آید‌که‌راه‌به‌‌کان‌را‌که‌راهی‌گشوده‌شود‌و‌افق‌تازهاین‌ام‌-021

‌دیگری ‌نمی‌زندگی ‌انکار ‌برد، ‌کنونی ‌متجددمآبِ ‌و ‌متجدد ‌زندگی توان‌‌ورای

چون‌و‌‌در‌صورت‌گشایش‌این‌امکان‌ممکن‌است‌قانون‌تکنیک‌قدرت‌بی.‌کرد

‌می ‌جایگاهش‌دگرگون ‌و ‌دست‌بدهد ‌از ‌را ‌کنونی ‌قانون‌‌چرای ‌ناگزیر ‌و شود

‌.شود‌دیگری‌حاکم‌می

بین‌و‌‌ها‌را‌نزدیک‌حادث‌شده‌باشد‌که‌چشمما‌پس‌باید‌چیزی‌در‌تاریخ‌‌-020

‌.ها‌را‌کج‌و‌ناتوان‌و‌خردها‌را‌علیل‌و‌نابینا‌کرده‌است‌ها‌را‌کر‌و‌دست‌گوش

‌گرفت‌-021 ‌زندگی‌صاحبانش‌فرا ‌نظم ‌از ‌جدا ‌و ‌منتزع ‌را ‌فلسفه ‌و و‌‌یمعلم

‌.که‌باید‌ربط‌آن‌را‌با‌نظام‌زندگی‌دریابیم‌نتوانستیم‌چنان

های‌قدیم‌لازم‌نبود‌که‌مدام‌تأسیسات‌تازه‌پدید‌آورند‌و‌‌مردم‌اجتماع‌-021

‌امکان‌آن ‌متناسب‌با ‌چیزهای‌دیگر‌و ‌نسبت‌با ‌در ‌را ‌نظم‌‌ها ‌زیرا ‌مستقر‌سازند، ها

‌.طبیعی‌بودشان‌نظمی‌نزدیک‌به‌نظم‌‌زندگی

‌حقیقت‌-027 ‌جهان‌دینی‌تمنّای‌محال‌استدر ‌داشتن‌زندگی‌مصرفی‌در ،‌.

‌می ‌مصرفی ‌زندگی ‌خانه‌وقتی ‌به ‌اجتماعات ‌از ‌دین ‌ارواحِ‌شود، ‌و اشخاص‌‌ها

‌.کند‌که‌در‌جای‌خود‌نیست‌جاها‌هم‌احساس‌می‌رود‌و‌در‌آن‌می

‌صرف‌مبدّل‌‌-027 ‌عاداتِ ‌اعتقادات‌به ‌شوند، ‌باطن‌از‌هم‌جدا ‌و وقتی‌ظاهر

‌.ا‌دل‌و‌جان‌سر‌و‌کاری‌ندارندشوند‌و‌دیگر‌ب‌می

‌و‌در‌محفظه‌حافظه‌و‌اطلاعات‌ما‌‌درست‌است‌که‌اخلاق‌در‌کتاب‌-021 ها

‌.وجود‌دارد،‌اما‌این‌اخلاق‌جان‌ندارد
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‌پدید‌که‌تحولی‌در‌جان‌مگر‌آن‌-021 ‌باز‌آید‌و‌ها ‌زبان‌شأن‌حقیقی‌خود‌را

‌.شود‌دل‌و‌جان‌یابد‌و‌زبانِ

‌نظم‌و‌روابط‌-072 ‌مناسبات‌آن‌است‌فساد‌یک‌کشور‌در ‌و ‌از‌. وقتی‌کارها

یابند،‌کسانی‌که‌‌رویه‌می‌شود‌و‌اشخاص‌مجال‌دخالت‌بی‌نظم‌و‌قاعده‌خارج‌می

‌به‌عد‌خلاف‌و‌تخلفمست ‌است،‌‌اند‌از‌گسست‌و‌خللی‌که‌در‌کارها وجود‌آمده

جویند،‌و‌تا‌این‌گسست‌هست،‌فساد‌‌برند‌و‌مقصود‌نامشروع‌خویش‌را‌می‌بهره‌می

‌.رود‌از‌میان‌نمی

اند‌کاری‌نداشته‌‌ها‌را‌بد‌وصف‌کرده‌به‌نویسندگانی‌که‌خُلقیات‌ما‌ایرانی‌-073

رفتارمان‌با‌یکدیگر‌زشت‌است‌و‌.‌اکنون‌در‌کشور‌ما‌انواع‌فساد‌وجود‌دارد.‌باشیم

بزنیم‌و‌‌مان‌را‌که‌حرف‌در‌مواردی‌که‌با‌هم‌اختلاف‌رأی‌و‌نظر‌داریم‌به‌جای‌این

گوییم‌و‌برای‌اثبات‌مدعای‌خود‌از‌جعل‌خبر‌‌سزا‌میدلیل‌بیاوریم،‌از‌همان‌ابتدا‌نا

‌.‌کردن‌پروا‌نداریم‌زدن‌و‌متهم‌و‌دروغگویی‌و‌برچسب

جهان‌توسعه‌نیافته‌از‌آن‌جهت‌معلّق‌میان‌جدید‌و‌قدیم‌مانده‌است‌که‌‌-070

‌آن ‌جای ‌به ‌و ‌دارد ‌توانی ‌همه ‌غرور ‌ناتوانی، ‌عین ‌ناتوانی‌در ‌به ‌خود،‌‌که های

‌.داند‌و‌در‌این‌پندار،‌از‌خود‌راضی‌است‌ا‌توانا‌میخودآگاهی‌یابد،‌خود‌ر

‌ایرانی‌-072 ‌خلقیات‌ما ‌کسانی ‌‌اگر ‌ها ‌نقص‌دانستهرا ‌عیب‌و ‌به‌‌پر ‌باید اند،

‌.شان‌اعتنا‌کرد‌و‌این‌اعتنا‌نباید‌در‌بحث‌و‌نظر‌محدود‌بماند‌سخن

کشوری‌که‌با‌حماقت‌اُنس‌پیدا‌کرده‌‌اگر‌فی‌المثل‌سیاست‌و‌حکمرانیِ‌-013

‌بزرگ‌می ‌موجب‌تحولی ‌خودآمدن ‌به ‌این ‌بیاید، ‌خود ‌به شود،‌‌است‌یک‌ذرّه

(.‌آید‌و‌به‌وجود‌نمی)وجود‌نیاید‌‌تحولی‌که‌شاید‌با‌نوشتن‌و‌انتشار‌هزاران‌کتاب‌به

‌می ‌کاری‌که ‌آنچه‌هستیم‌و ‌وجودمان‌‌خودآگاهی‌به ‌به ‌اصالت‌را کنیم‌تعادل‌و

‌.شود‌بهبود‌رفتار‌و‌کردار‌و‌گفتار‌می‌موجب‌،ند‌و‌این‌تعادلگردا‌برمی
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‌می‌-121 ‌اخلاق‌خوانده ‌عرف، ‌در ‌اکنون ‌و‌‌آنچه ‌کارها ‌رعایت‌حدود شود

‌.حقوق‌دیگران‌است‌و‌برخورداری‌از‌تعادل‌در‌گفتار‌و‌رفتار‌و‌کردار‌است

‌.صرفاً‌سوژه‌شناخت‌بود‌،وژهدر‌فلسفه‌دکارت‌س‌-127

ها‌‌هایی‌از‌آن‌این‌است‌که‌آن‌اکنون‌معمای‌جهان‌توسعه‌نیافته‌یا‌بخش‌-137

‌برنامه‌و‌نظم‌ندارند‌و‌در‌نتیجه‌دانش ‌اما شان‌‌دانشمند‌و‌مدرسه‌و‌دانشگاه‌دارند،

‌.‌چنانچه‌باید‌کارساز‌نیست

‌آن‌-131 ‌مبدأ ‌و ‌انسان ‌و ‌جهان ‌به ‌بینش‌جدید ‌پدیدآمدن ‌با ‌و‌‌علم‌جدید ها

‌تأسیس‌شده‌و‌سیری‌استظهور‌بشری‌که‌وجو ‌به‌‌دش‌عین‌اراده‌است، از‌اراده

اندازی‌تاریخی،‌و‌با‌این‌سیر‌است‌که‌دگرگونی‌بزرگ‌در‌‌دانستن‌به‌سوی‌چشم

‌.ها‌عاید‌و‌نصیب‌آدمی‌شده‌است‌جهان‌پدید‌آمده‌و‌سودها‌و‌زیان

‌.علم،‌گرچه‌با‌دانشمند‌است،‌در‌اختیار‌دانشمند‌نیست‌-102

مبدأ‌و‌.‌ندارد‌و‌انسان‌در‌این‌جهان‌خودْ‌غایت‌استجهان‌جدید،‌غایت‌‌-102

‌.آغاز‌هم‌اوست

،‌علم‌و‌عقل‌و‌سیاست‌و‌هنر‌و‌فلسفه‌صورت‌دیگر‌در‌پیشامد‌رنسانس‌-100

‌.ای‌جای‌فهم‌قرون‌وسطی‌را‌گرفت‌پیدا‌کرد‌و‌فهم‌تازه

‌.ها‌باز‌نیست‌هر‌زمان‌به‌همه‌سخن‌گوشِ‌-101

بسته‌‌با‌برخورد‌به‌دیوار‌سختی‌که‌چشمشود،‌بلکه‌‌تاریخ‌با‌میل‌آغاز‌نمی‌-101

انداز‌و‌با‌امید‌و‌اراده‌‌روند‌و‌با‌گردش‌به‌سوی‌دیگر‌و‌یافتن‌چشم‌به‌سمت‌آن‌می

‌.شود‌بنیاد‌می‌،رفتن‌به‌سوی‌آن

‌می‌-107 ‌نمی‌وقتی ‌نشان ‌را ‌زندگی ‌راه ‌علم ‌علم‌‌گویند ‌عیب ‌را ‌این دهد،

کسانی‌که‌از‌حدّ‌.‌را‌نشان‌دهددانند،‌زیرا‌قرار‌نبوده‌است‌که‌علم،‌راه‌زندگی‌‌نمی

‌.کنند‌و‌جایگاه‌علم‌می‌گویند،‌با‌علم‌ستیزه‌نمی
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آسا‌و‌خودرویی‌نبوده‌که‌بر‌حسب‌تصادف‌پدید‌‌علم‌جدید‌گیاه‌معجزه‌-107

آمده‌و‌کارسازی‌کرده‌و‌مطبوع‌طبع‌مردمان‌و‌مورد‌پرستش‌جمعی‌از‌آنان‌قرار‌

است‌که‌خود‌را‌در‌سرنوشت‌‌در‌ارواح‌مردمی‌پدید‌آمدهاین‌علم،‌.‌گرفته‌باشد

انداز‌آن،‌که‌غلبه‌بر‌جهان‌‌ای‌از‌چشم‌اند‌که‌به‌گوشه‌اروپا‌شریک‌یافته‌و‌کوشیده

علم‌جدید‌نه‌از‌فلسفه‌مستقل‌و‌جدا‌بوده‌است‌.‌و‌مهار‌طبیعت‌است،‌نزدیک‌شوند

‌.و‌نه‌از‌سیاست

‌پایانی‌دارند‌و‌عجب‌این‌تاریخ‌-112 ‌و ‌آغاز ‌به‌ها ‌پایان‌چنان ‌و ‌آغاز هم‌‌که

بیان‌مطلب‌این‌است‌که‌در‌.‌اند‌که‌گویی‌پایان‌در‌آغاز‌وجود‌داشته‌است‌پیوسته

طرح‌و‌(‌که‌علم‌جدید‌ستون‌آن‌است)خ‌و‌از‌جمله‌آغاز‌تاریخ‌تجدد‌آغاز‌هر‌تاری

‌شود‌که‌در‌نظر‌آنان،‌آشنا‌و‌خواستنی‌است‌اندازی‌فراروی‌مردمان‌ظاهر‌می‌چشم

‌.و‌استعداد‌رفتن‌به‌سوی‌آن‌را‌دارند

اما‌اگر‌او‌هم‌نبود،‌بدانیم‌که‌.‌گالیله‌از‌جمله‌مظاهر‌بزرگ‌زمان‌خود‌بود‌-110

‌.کرد‌شد‌و‌فیزیک‌جدید‌راه‌خود‌را‌آغاز‌می‌تلسکوپ‌اختراع‌می

تاریخ‌جدید‌غربی‌با‌تحول‌در‌اخلاق‌و‌پدیدآمدن‌روحیه‌دانستن‌برای‌‌-111

‌.ساختن‌بنا‌شده‌است

111-‌‌ ‌انسان ‌وجود ‌تحول‌در ‌با ‌از‌اخلاق‌جدید ‌تلقی‌تازه ‌روابط‌انسانی‌و و

‌.سیاست‌به‌وجود‌آمده

‌نمی‌-111 ‌ناچیز ‌را ‌خود ‌آدمی ‌اخلاق، ‌این ‌توانایی‌‌در ‌احساس ‌بلکه داند،

‌.داند‌کند‌و‌قدر‌و‌عظمت‌خود‌را‌در‌این‌توانایی‌و‌ادای‌وظیفه‌می‌می

‌می‌-111 ‌شاعر‌مدرنیته، ‌بلکه‌‌بودلر، گفت‌مدرنیته‌آفریدن‌چیزهای‌نو‌نیست،

‌.خود‌استآفریدن‌
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‌،بشر‌جدید‌با‌ساختن‌خود،‌جهان‌را‌دگرگون‌کرده‌و‌با‌این‌دگرگونی‌-111

‌.خود‌نیز‌دگرگون‌شده‌است

‌گرفتاری‌-112 ‌خود ‌راه ‌پایان ‌در ‌متجدد ‌چشم‌جهان ‌دیگر ‌و ‌دارد اندازی‌‌ها

‌.پیشِ‌رویش‌پیدا‌نیست

‌.عمل‌نه‌فقط‌در‌سیاست،‌بلکه‌در‌علم‌نیز‌موقوف‌به‌درک‌شرایط‌است‌-112

توانست‌‌می‌-و‌نه‌هیچ‌نیروی‌دیگری‌-که‌دین‌اسلام‌و‌رهبری‌دینی‌‌در‌این‌-111

پس‌در‌.‌توان‌تردید‌کرد‌وجود‌آورد‌و‌راه‌ببرد،‌به‌دشواری‌می‌چنین‌نهضتی‌را‌به

‌.که‌انقلاب‌صفت‌اسلامی‌داشت‌و‌دارد‌تردید‌نباید‌کرد‌این

کار‌.‌بودکار‌بزرگ،‌یعنی‌سرنگون‌کردن‌نظام‌سلطنتی،‌صورت‌گرفته‌‌-112

‌و‌ ‌مردم ‌بودن ‌مسلمان ‌به ‌توجه ‌با ‌که ‌بود ‌اسلامی‌کردن‌کشور ‌هم، بزرگ‌دیگر

‌.نمود‌حرمتی‌که‌روحانیت‌داشت،‌مشکل‌نمی

‌برای‌با‌سوادکردن‌جوانان‌نیست‌-111 علم‌و‌دانشگاه‌از‌.‌علم‌و‌دانشگاه‌صرفاً

‌.راه‌آینده‌آن‌بدارند‌افر‌،ارکان‌کشورند‌و‌باید‌چراغ

‌فقط‌ا‌-127 ‌نه ‌و‌‌مری‌تاریخیِتجدد ‌فهم ‌با ‌دیگر ‌بشر ‌پدیدآمدن ‌بلکه تازه،

‌.درک‌دیگر‌بود

ها‌را‌به‌هر‌راه‌بتوان‌برد‌‌ای‌از‌مردمان‌نیست‌که‌آن‌جامعه‌جدید‌مجموعه‌-122

‌آن ‌یا ‌بخواهند‌بتوانند‌انجام‌دهند‌و ‌هرکاری‌که ‌ها ‌فهم‌خاص‌و‌‌‌جامعه. جدید‌با

‌.یابد‌تدبیر،‌قوام‌یافته‌است‌و‌میه‌عمل‌دگرگون‌ساز‌و‌ناظر‌به‌قدرت‌و‌اراده‌ب

‌برای‌اولین‌فعلِ‌-172 ‌هنری‌است‌که ‌اثر ‌فعلی‌شبیه ‌حقیقی، بار‌صورت‌‌آزاد

‌ندارد‌می ‌مثالی ‌و ‌نوعی ‌صورت ‌هنوز ‌و ‌گیرد ‌فعل‌‌کانت‌درست‌می. گفت‌که

‌.اخلاقی‌نباید‌به‌هیچ‌غایت‌و‌مصلحت‌نظر‌داشته‌باشد

‌.دوران‌است‌کانت،‌اشعریِ‌-177
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های‌شخصی‌و‌در‌عین‌حال،‌‌انت،‌نشانه‌بلوغ،‌پدیدآمدن‌ارادهبه‌نظر‌ک‌-177

‌.‌پیروی‌از‌قانون‌اخلاقی‌است

‌درک‌شرایطِ‌-177 ‌برای ‌است ‌کوششی ‌کانت، ‌تفکر ‌و‌‌همه ‌انسان توانایی

‌.امکان‌ساختن‌جهانی‌که‌در‌آن‌صلح‌و‌عدالت‌و‌خیر‌حاکم‌باشد

‌از‌سنخ‌آداب‌و‌عادا‌-177 .‌ت‌نیستاخلاقی‌که‌شرط‌پدیدآمدن‌علم‌است،

کانت‌‌پدیدآمدن‌علم‌و‌نظر‌به‌فرمان‌باطن‌یعنی‌به‌چیزی‌نظیر‌و‌شبیه‌قانون‌اخلاقیِ

‌دارد ‌نیاز ‌تاریخی‌ساختن‌جهان‌. ‌وظیفه ‌به ‌طرح‌اخلاق‌خود ‌در ‌کانت‌هم شاید

‌از‌اروپا‌فرا‌‌جهانِ.‌جدید‌و‌متجدد‌نظر‌داشته‌است در‌حال‌توسعه‌نیز،‌که‌علم‌را

‌مرحله ‌در‌صورتی‌به ‌است، ‌وارد‌می‌گرفته ‌فهم‌و‌درک‌تجدد‌‌توسعه ‌با شود‌که

‌.آشنا‌شود‌و‌به‌آزادی‌در‌طرح‌مسائل‌برسد

‌بزرگ‌-172 ‌مقاله‌‌وظیفه ‌مسابقه ‌مشارکت‌در ‌پیش‌از اخلاقی‌دانشمندان‌ما،

‌.‌نویسی،‌کوشش‌برای‌قراردادن‌علم‌در‌جایگاه‌مناسب‌آن‌است

‌است‌-172 ‌زمان ‌فهم ‌از ‌دوری ‌نیافته، ‌توسعه ‌جهان ‌مشکل ‌و‌‌علوم. انسانی

‌این‌میان‌وظیفه ‌فلسفه‌در ‌ای‌بزرگ‌دارند‌اجتماعی‌و‌مخصوصاً ‌باید‌زمان‌‌آن. ها

‌.اکنون‌را‌دریابند

.‌های‌معین‌و‌مدونّ‌نیست‌ای‌از‌دستورالعمل‌شرایط‌اخلاقی‌علم،‌مجموعه‌-170

درون‌شود،‌بلکه‌باید‌ندایی‌از‌‌علم‌نیز‌با‌صدور‌دستورالعمل‌و‌بخشنامه‌متحول‌نمی

‌بخواند‌نظر‌و‌علم‌در‌داده‌شود‌که‌آناهل‌‌جانِ ‌به‌فردا ‌ها‌را ا‌اگر‌بتوانند‌به‌ه‌آن.

‌.‌روند‌انداز‌آن‌را‌ببینند،‌به‌سمت‌آن‌می‌فردا‌نظر‌کنند‌و‌چشم

‌انسان‌‌-172 ‌زیرا ‌باشد، ‌مطلق ‌انسان ‌به ‌متعلق ‌که ‌نیست ‌مطلق ‌امری فهم،

فهمی‌داشته‌تواند‌انسان‌باشد‌و‌‌موجودی‌است‌که‌با‌جهان‌و‌در‌جهانی‌خاص،‌می

‌.باشد
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‌.ما‌است‌فهم‌ما‌جهانِ‌-177

‌.خواهیم‌تواند‌ما‌را‌متوجه‌سازد‌که‌علم‌را‌برای‌چه‌می‌علم‌می‌اخلاقِ‌-177

‌.،‌علمِ‌جامعه‌و‌زمان‌استعلم‌-110

سازی‌موجودات‌‌علم‌جدید،‌علم‌آنچه‌هست‌نیست،‌بلکه‌علم‌دگرگون‌-111

‌آن ‌اعطای‌صورت‌انسانی‌به ‌‌و ‌ساختن‌آینده ‌و سازی‌شأن‌‌این‌دگرگون‌.استها

‌.تاریخی‌علم‌است

‌.فهم‌علم‌جدید،‌فهم‌دوران‌جدید‌است‌-117

کانت‌و‌یا‌فهم‌کانتی،‌یعنی‌فهم‌جهان‌متجدد،‌فهمی‌است‌‌نظام‌فکریِ‌-111

به‌این‌جهت‌.‌که‌جهان‌جدید‌با‌آن‌قوام‌یافته‌و‌همه‌مردم‌جهان‌به‌آن‌تعلّقی‌دارند

‌‌نفی‌فهم‌کانتی،‌بی ‌یک‌رأی‌نیستوجه‌است،‌زیرا ،‌بلکه‌نفی‌یک‌این‌نفی،‌نفیِ

‌.است‌نآن‌هم‌یک‌جهان‌بشری‌گسترده‌در‌سراسر‌روی‌زمی‌،جهان

در‌جهان‌توسعه‌نیافته،‌دو‌رأی‌و‌نظر‌در‌باب‌علم‌جدید‌و‌توسعه‌تجدد‌‌-121

چون‌و‌چرا‌رسوم‌غربی‌را‌‌نظر‌غالب‌این‌است‌که‌باید‌در‌این‌راه‌بی.‌وجود‌دارد

ن‌رأی‌به‌پیمودن‌راهی‌که‌غرب‌پشت‌سر‌گذاشته‌است،‌صاحبان‌ای.‌رعایت‌کرد

‌معتقدند ‌به. ‌دیگر، ‌آشنایی‌گروه ‌انس‌و ‌تاریخی ‌فرهنگ‌ملی‌و ‌با ‌خصوص‌اگر

‌می ‌فرهنگ‌خود ‌غربی‌با ‌تطبیق‌شیوه ‌از ‌باشند، ‌متناسب‌با‌‌داشته ‌علم‌را گویند‌و

‌می ‌خودی ‌اعتقادات ‌و ‌خواهند‌فرهنگ ‌این‌. ‌اول، ‌که ‌دارند ‌توجه ‌کمتر منتها

تقادات‌و‌آرای‌کم‌و‌بیش‌با‌رسوم‌و‌آرای‌تجدد‌در‌آمیخته‌و‌تعدیل‌شده‌است‌اع

‌.و‌دوم،‌تطبیق‌تجدد‌با‌فرهنگ‌در‌عمل‌باید‌صورت‌گیرد

مشترک،‌هنجار‌کنونی‌را‌‌عقلِ‌.هنجار‌امروز‌با‌هنجار‌دیروز‌تفاوت‌دارد‌-122

‌.دهد‌و‌شاید‌آن‌را‌مطلق‌بداند‌ترجیح‌می
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‌انسانی‌-127 ‌دانشمند‌علوم ‌می‌اگر ‌و ‌بداند ‌امکان‌باید ‌که ‌روی‌‌داند های‌فرا

‌است‌و‌چگونه‌از‌وضع‌موجودِ‌جامعه‌چیست‌و‌کدام توان‌خارج‌‌می‌نامطلوب‌ها

‌ ‌بیان ‌و ‌توضیح ‌و ‌طریق ‌ارائه ‌در ‌و ‌شد ‌امکانوضع ‌و ‌برای‌‌موجود ‌آینده های

‌و‌‌بیرون ‌بی‌اعتنایی‌کرده ‌و‌صلاح‌مردمان ‌خیر ‌به ‌این‌وضع‌سعی‌نکند، ‌از شدن

که‌خواهر‌پسندد‌و‌تاریخ،‌‌در‌راه‌علم‌برگزیده‌است‌که‌اخلاق‌آن‌را‌نمیای‌‌شیوه

‌.سرزنش‌خواهد‌کردرا‌اخلاق‌است،‌فردا‌او‌

دانم‌و‌حتی‌اعتقاد‌‌آل‌نمی‌من‌وضع‌موجود‌کشورهای‌توسعه‌یافته‌را‌ایده‌-127

معناشدن‌زندگی‌آدمی‌و‌آغاز‌بر‌‌دارم‌که‌غلبه‌میل‌به‌مصرف‌در‌همه‌جا‌نشانه‌بی

ها‌و‌بحران‌های‌روحی‌و‌‌ن‌کلّی‌تعادل‌در‌وجود‌مرمان‌و‌ظهور‌آشفتگیهم‌خورد

توانند‌بکنند؟‌آیا‌راهی‌جز‌‌اما‌کشورهای‌توسعه‌نیافته‌چه‌می.‌است‌دیداخلاقی‌ش

‌دیگری‌راه‌طی‌شده‌جهان‌توسعه‌یافته‌می ‌و‌راه ‌و‌‌شناسند؟‌اگر‌افق‌تازه گشوده

‌توسعه‌وظیفه‌نیست‌و‌با ‌دیگر‌پیمودن‌راه ‌شود، ‌ید‌از‌آن‌منصرف‌شدپیدا ‌تا‌. اما

یکی‌:‌زمانی‌که‌راه‌دیگری‌پیدا‌نشده‌است‌بیش‌از‌دو‌انتخاب‌پیش‌روی‌ما‌نیست

‌0.ماندن‌در‌وضع‌توسعه‌نیافتگی‌و‌دیگر‌رفتن‌به‌سوی‌توسعه

گذشت‌از‌وضع‌توسعه‌نیافتگی‌مستلزم‌عزم‌و‌اراده‌است‌نظیر‌آنچه‌از‌‌-127

‌.اه‌بردروجود‌آمد‌و‌غرب‌را‌‌قرن‌هجدهم‌اروپا‌به

‌نیست‌-133 ‌حرف‌اما ‌پایانش‌با ‌ولی ‌دارد ‌پایان ‌که‌‌انگاری ‌اخلاق ‌شبیه های

‌نمی‌می ‌صورت ‌حرف‌زنند ‌این ‌زیرا ‌نیست‌گیرد، ‌است‌ها ‌منفعل .‌انگاریِ

انگاری‌را‌باید‌دید‌و‌با‌آن‌رو‌در‌رو‌ایستاد‌و‌احیاناً‌سیلی‌سخت‌آن‌را‌تحمل‌‌نیست

‌.کرد
                                                           

0
آقای‌توان‌به‌جهانی‌دیگر‌غیر‌از‌دو‌جهانی‌که‌جناب‌‌آیا‌با‌نظر‌به‌انقلاب‌اسلامی‌به‌عنوان‌تاریخی‌دیگر‌نمی‌- 

‌؟«جهان‌بین‌دو‌جهان»فرمایند؛‌فکر‌کرد‌تحت‌عنوان‌‌می‌دکتر‌داوری
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